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  (بررسي هنجارهاي متعارض) هاي جوانمنازعات خانوادگي در ميان زوج

 ١رامين مرادي
  ٢آباديمحمد نوريان نجف

  
 2022.2539.2836ssys./10.22034  

 ٧/٧/١٤٠١ت مقاله: تاريخ درياف

  ١٥/٩/١٤٠١تاريخ پذيرش مقاله:

 
هاي جوان، وجود تنش و منازعه يكي از مسائل مهم و قابل توجه در مناسبات خانوادگي در ميان زوج

گيري آن در هاي جوان و عوامل مؤثر بر شكلاست. اين تحقيق به دنبال بررسي وضعيت منازعات زناشويي ميان زوج

ها از ابزار آوري دادهژوهش حاضر به صورت كمي و با روش پيمايشي به انجام رسيد. براي جمعهاست. پبين خانواده

ساخته استفاده گرديد. با توجه به اين كه اين تحقيق پيرامون زوجين داراي منازع بوده است، تعداد نامه محققپرسش

آباد مراجعه كرده بودند به صورت نجفبه اداره بهزيستي شهرستان  ١٤٠٠نفر) كه در نيمه اول سال  ١٢٠زوج( ٦٠

هاي انجام شد و داده AMOSو  SPSSافزارهاي ها با استفاده از نرمتمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. تحليل داده

معادله ساختاري ارائه  هاي استنباطي با استفاده از مدلتوصيفي در قالب  جداول توصيفي و ماتريس همبستگي و داده

است. براي پاسخ به پرسش پژوهش، ابتدا مفهوم منازعات در قالب چهار بعد رواني، جسمي، جنسي و مالي گرديده 

مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نظريات مختلف در حوزه علوم اجتماعي عواملي چون: مردسالاري، فردگرايي، 

  ستقل مشخص گرديد. هاي سنتي و مدرن و نبود مهارت حل منازعه به عنوان متغيرهاي مارزش

نتايج تحقيق نشان داد از ميان ابعاد چهارگانه منازعات زناشويي، بيشترين تاثير ناشي از بعد منازعات رواني 

هاي فرهنگي زوجين بود و در حوزه متغيرهاي مستقل بيشترين تاثير مربوط به فردگرايي و هم چنين تفاوت در ارزش

را  -مانند بعد جنسي -تواند ميزان اثرگذاري برخي ديگر از ابعادت رواني) ميبود. برخي از ابعاد خاص(مانند منازعا

به شدت كاهش دهند. همچنين آشكار شد كه نبود مهارت حل منازعه نقش مهمي در بروز اين منازعات دارد. ضمن 

ات ميان فردي و شود كه اين تغييرات به موازات ضعف ارتباطآنكه با تغيير شرايط فرهنگي، نوعي تغيير ايجاد مي

شود سطح منازعات در خانواده افزايش يابد و تبديل به بحران و تهديد بنيان مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجب مي

  خانواده شود.

  سالاري.هاي سنتي و مردهاي مدرن، ارزشهاي جوان، منازعات زناشويي، فردگرايي، ارزشزوج واژگان كليدي:
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  مقدمه 

هاي يكي از نهادهاي اجتماعي تحولات زيادي را به خود ديده است. هر چند دگرگونيخانواده به عنوان 

خصوص تقسيم كار گسترده سبب تضعيف برخي كاركردهاي خانواده شده زندگي بشري از قرن نوزدهم به بعد به

في و تا حدودي است، با وجود اين هنوز هم خانواده كاركردهاي حداقلي خود نظير تداوم نسل، تأمين نيازهاي عاط

عنوان اصلي). از منظر پژوهشگران، خانواده در ايران به٢٢٤:١٤٠٠پذيري كودكان را حفظ كرده است(مرادي،جامعه

اين مسئله در حالي است  -باشددهنده غلبه روح جمعي ميشود و نشاندهنده جامعه شناخته ميترين واحد تشكيل

محور در جامعه ايراني سعي شده باشيم. با توجه به غلبه نگاه خانوادهكه در ساير جوامع شاهد چيرگي فردگرايي مي

هاي توسعه و... بر كانوني بودن نقش هاي كلان نظير برنامهريزيهاي رسمي، برنامهاست در توليدات فرهنگي، تريبون

نواده از عهده كاركردهايي خانواده در حيات اجتماعي ايران تأكيد شود. دانشمندان علوم اجتماعي انتظار دارند نهاد خا

ذيري، تامين پايگاه اجتماعي براي افراد خانواده، پتنظيم رفتار جنسي، توليد مثل، حمايت و مراقبت، جامعهمتعدد خود(

 ). ١٣٩٠...) برآيد(ساروخاني،كنترل اجتماعي شامل كنترل همسران و فرزندان، كاركردهاي اقتصادي و 

در تمايز با ساير اشكال  -براي آرماني جلوه دادن زندگي خانوادگي تأكيد و حتي تلاش با وجود توجه و

آل در ايران، اين نهاد در معرض دگرگوني و تغيير قرار گرفته و تا حد زيادي از وجه آرماني و ايده -باشينوظهور هم

ه ايران، نسل بخشي هويتي به جامعخود فاصله گرفته است. با ورود و ظهور اشكال مختلف هنجارها و منابع شكل

بخشي خود را نسبت به جوان به عنوان بخش مهم جامعه كه در معرض پيدايي هويتي قرار داشت، منابع هويت

عنوان بنياد خانواده جديد ايراني طور مشخص در روابط زوجين جوان بههاي قبل تغيير داده و اين تغييرات بهنسل

هاي گسسته، طرح و پذيرش پديده طلاق ي خانگي، خانوادههانمايان شده است. افزايش آمارهاي طلاق، خشونت

باشند. در جوامع غربي اين هايي از اختلال در روابط زوجين ميهايي از اين تغيير هستند كه نشانهعاطفي، و... جلوه

ه هاي تك والديني شدسال گذشته وجود داشته است، امروزه منجر به ظهور خانواده ٤٠روند تغيير كه حداقل طي 

و  ١سلينجر، ٢٠١٣). تحقيقات مختلفي در جهان، وجود و افزايش اختلافات زناشويي (توماس٤٠: ١٣٩٠است(كاستلز،

كنند. اين فرآيندهاي تغيير و تحول در قالب مفاهيمي همچون: ) را تصديق مي٢٠٢١ ،٢زمنيو و نجريسل، ٢٠٢٠همكاران،

صورت شود و بهنيته، به صورت نظري و تحليل، تبيين ميمدرن و گذر از سنت به مدر -مدرنيته، جامعه سنتي -سنت

گيرد. اما شرايط فرهنگي جامعه ايران، امكان ترسيم تصوير واقعي ها مورد مطالعه قرار ميگسترده در اين چهارچوب

صورت هاي جوان بههاي ارزشي باعث شده كه زوجدهد. وجود تابوها و معذوريتو دقيقي از اين وضعيت را نمي

ها منشأ مشكلات بسياري است كه دار و مريز به زيست خانوادگي ادامه دهند، در حالي كه روابط پرتنش آنكج

رو، تلاش براي مطالعه و رود. از اينشمار ميهاي عيني آن بهخشونت خانگي و در نهايت طلاق، از آثار و نشانه

                                                           
1Salinger 
2Whisman 
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هاي اين منازعات را روشن نمايد و مسير تغيير ريشه تواند زمينه توجه بهپژوهش اين بعد از مناسبات خانوادگي، مي

  وضعيت و كمك به حل اين قبيل منازعات را مهيا كند. 

آباد پرداخته شود. هاي جوان شهر نجفشود به بررسي وضعيت منازعات زوجدر اين پژوهش تلاش مي

تعداد  ١٣٩٧زوج، در سال  ٦٦٢اد تعد ١٣٩٦آباد در سال دهد كه در شهر نجفبررسي برخي آمارهاي موجود نشان مي

زوج به دليل منازعات به اورژانس اجتماعي  ٧٥٧تعداد  ١٣٩٩اول  و در نه ماهه ٧١٢تعداد  ١٣٩٨، در سال ٦٨٠

). چنين آمارهايي از اين نظر حائز اهميت ١٣٩٩هاي اجتماعي بهزيستي،اند(آمار آسيبآباد مراجعه نمودهبهزيستي نجف

اي خارج از اند منازعه خود را پنهان نگه دارند و آن را به عرصههاي جوان، نتوانستهزوج هستند كه اين تعداد از

اي بر وجود گسترده اما پنهان اين پديده باشد. محققان در اين پژوهش  به تواند نشانهاند كه اين امر ميخانواده كشانده

  دنبال پاسخ به اين پرسش هستند:

  گيرند؟ اند و اين تعارضات از كجا نشأت ميها كدامدههاي تعارض در درون خانواگونه

در زمينه عوامل موثر بر منازعات زناشويي تحقيقات مختلفي در داخل و خارج كشورانجام شده كه در اين 

 گردد:بخش به برخي از آنها اشاره مي

 ٧٥٠در بين » متاهل مديريت تعارضات زناشويي زنان و مردان«) در پژوهشي با عنوان ٢٠١٨(١ديلاتره واگنر

عبارت بودند  در مديريت تعارضات زناشويي برجسنهاي عوامل زمينهزوج در ريو گراند دو سول برزيل دريافتند كه 

 .پذيري شركااهداف مشترك، حمايت اجتماعي، ثبات روابط و انعطاف، دينداري، طول رابطهاز: 
 منزل كارهاي عادلانه تقسيم رضايت، شادي، چون محيطي عوامل كه بين ) دريافتند٢٠١٣( هميلتون  ٢اوبري

 نيستند، شاد و دارند كمتري رضايت كه دارد. زوجيني وجود ارتباط زناشويي تعارض و كردن خرج پول منصفانه و

 خود ازدواج از راضي و شاد كه زوجيني كه است حالي در .اين دارد وجود آنها بين تعارض براي بيشتري احتمال

 دچار كمتر منزل كارهاي و كردن خرج پول چگونگي زناشويي، رابطه در گذرانند ومي وقت يكديگر با بيشتر هستند،

  .شوندتعارض مي و اختلاف

ق شده بود به اين نتايج لاها منجر به طزوج كه تعارضات آن ٨٨٦با مطالعه ) ٢٠١٢( ٣و همكاران ينزكهاو

ق نقش دارند: پيشرفت يكي بدون پيشرفت لاهايت طدست يافتند كه شش عامل اساسي در بروز تعارضات و در ن

 ت شخصيتي و عدم توجه كافي.ت اقتصادي، خيانت، مشكلابرقراري ارتباط مؤثر با يكديگر، مشكلاديگري، عدم

 اخير(يك دهه دو در زناشويي تعارضات علل بر تحليلي«) پژوهشي با عنوان  ١٣٩٨هوشمندي و همكاران (

 تعارضات با مرتبط پژوهشي هايطرح و هاپايان نامه پژوهشي،  علمي مقالات آماري د. جامعهمند) انجام دادننظام مرور

ترين ها نشان داد عمدهبودند.  يافته شده ). انجام٢٠١٩تا  ٢٠٠٠و  ١٣٩٨تا  ١٣٨٠اخير ( دهه دو در بودكه زناشويي

 ٢٠/٧ها و اطرافيان (دخالت خانواده -٢درصد) ؛  ٧٤/٧( مشكلات مالي -١اند از: علل تعارضات زناشويي عبارت

                                                           
1 Zanella Delatorre  and Adriana Wagner 
2 Auberry 
3 Hawkins et al.  
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 -٥درصد)   ٦/٥هاي ارتباط و حل مسئله (ضعف مهارت -٤درصد)  ١٤/٦خشونت جسماني و كلامي ( -٣درصد) 

  درصد). ٨/٤مشكلات جنسي (

ورد (م ييي هويت زنانه و تعارضات زناشويررسي رابطه پوياب«) در تحقيقي با عنوان ١٣٩٧ر(توانگ وفرهمند 

ها داده. بيشترين تعارضات زناشويي در ابعاد تعارض ارتباطي و امور مالي استدريافتند » )نان ساكن يزدمطالعه: ز

به طوري كه  ؛داري وجود داردميان دو متغير پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشويي رابطه معني دادهمچنين نشان 

يابد. در ابعاد مدرن، تعارضات زناشويي نيز افزايش ميبا پوياترشدن ابعاد هويت زنانه و تغيير هويت سنتي به هويت 

گانه هويت هاي جنسيتي، نقشي، شخصي و مدرن در مقايسه با ابعاد سههويت دادها نشان گانه هويت زنانه نيز دادهسه

ت سنتي زنان با تعارضات زناشويي رابطه بيشتر و مثبتي دارند. از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين است كه تعارضا

يابد. نتايج زناشويي زنان شاغل بيشتر از زنان غيرشاغل است و تعارضات زناشويي با افزايش تحصيلات كاهش مي

 .طور كلي برازش مطلوبي داردالگوي پژوهش به دادتحليل معادلات ساختاري براي ارزيابي الگوي پژوهش نيز نشان 

بيني تعارضات زناشويي زنان درگير خشونت خانگي براساس پيش«) پژوهشي با عنوان ١٣٩٧بابايي (

كننده . جامعه آماري اين پژوهش را كليه زنان مراجعهانجام داد» رضايت جنسيهاي جنسي، عملكرد جنسي و طرحواره

- ها نشان داد زناني كه از طرحوارهيافته. دادندميتشكيل  ١٣٩٥به سازمان پزشكي قانوني شهر ساري در نيمه اول سال 

تري را تجربه تعارضات زناشويي پايين ،هاي جنسي مثبت، عملكرد جنسي بالا و رضايت جنسي بالايي بر خوردارند

  .كنندمي

هاي زنان و رابطه آن با عوامل مؤثر بر تضاد نقش»طي تحقيقي با عنوان   )١٣٩٥( و همكاران  بلالي

پذيري جنسيتي با ابعاد تقسيم كار جنسيتي، نقش مادري، نوع جامعه دريافتند كه» تعارضات خانوادگي در شهر همدان

مثبت و مستقيم با  هاي جنسيتي، رابطهنگرش زن و شوهر به اشتغال زنان و همچنين ميزان باورمندي زنان به كليشه

  .تجربه تضاد نقش در زنان دارد

عوامل اجتماعي مرتبط با ناسازگاري زناشويي ررسي ب«) در تحقيقي با عنوان ١٣٩٥مسعودي اصل و راد (

هاي مذهبي و پايگاه اجتماعي ناسازگاري زناشويي توسط متغيرهاي ناكامي جنسي، پايبنديدريافتند » در شهر تبريز

  شود. (پايين) تبيين مي

ارضات ها و تعبررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اختلاف«) با عنوان ١٣٩٤توسلي و طاهري ( تحقيق هاييافته

نگرش  ،كار در خانواده حاكي از آن است كه بين تقسيم» دار شهر تهراناقتصادي زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه

اختلافات اقتصادي  باافزايش ميزان حمايت خانوادگي و افزايش درآمد  ،هانسبت به اشتغال زن و عرف مذهبي و هزينه

مدت زمان ازدواج و . از طرفي بين دار رابطه معناداري وجود داردزندگي زناشويي در دو گروه زنان شاغل و خانه

تعداد فرزندان و اختلافات اقتصادي زندگي زناشويي در ميان زنان غيرشاغل، رابطه معناداري وجود دارد. در مجموع، 

 .دار استدهد كه اختلافات اقتصادي زندگي زناشويي زنان شاغل بيش از زنان خانهها نشان مييافته
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دريافتند كه » خانواده در تعارض هايعلت كيفي مطالعه«) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٤رازقي و اسلامي (

و  نيازها نشدنبرآورده اقتصادي، ارتباطي، مسائل هايمهارت نبود اطرافيان، دخالت اجتماعي، و فردي هايتفاوت

 هستند. همچنين پيامد خانوادگي تعارض بروز در اصلي وعلل شرايط از جمله و زناشويي عاطفي روابط در نارضايتي

 منجر طلاق عاطفي و اعتناييو در نهايت بي اجتماعي سرمايه لفظي و جسمي، كاهش درگيري به هاييتعارض چنين

  شد. خواهد

توان گفت كه هريك به بخش يا قسمتي محدود با توجه به مطالعاتي كه در بخش قبل به آنها اشاره شد، مي

هاي شناسي مشخصي از اين قبيل منازعات و ريشهطوري كه گونهاند؛ بهاثرگذار بر منازعه زوجين پرداختهاز متغيرهاي 

اي پرداخته بودند و به سطح شده به متغيرهاي خرد و زمينهآنها ارائه نداده بودند. نكته ديگر اينكه بيشتر تحقيقات مرور

هاي تعارض بين زوجين شناسايي ژوهش بنا بر آن است كه گونهعوامل ساختاري توجه چنداني نكرده بودند. در اين پ

  كه به سطوح خرد و كلان برآمدن اين تعارضات نيز توجه گردد.ضمن آن -و احصا شوند

  مروري بر ادبيات نظري تحقيق

ثباتي زناشويي، طلاق و... مفهومي است كه اغلب با مفاهيم ديگري همچون بي ١»تعارض خانوادگي«مفهوم 

توان چندين ويژگي خاص براي تعارضات خانوادگي بيان داشت؛ از جمله شود. در حالي كه ميانگاشته مي يكسان

ماند و كمتر مورد توجه قرار اينكه تعارضات خانوادگي به صورت تنش در روابط زن و شوهر يا خانواده باقي مي

ان يك نوع درگيري خانوادگي شناخت. يكي ديگر توان آن را به عنوگيرد و يا اختلاف نظر و سليقه كه لزوماً نميمي

هاي تعارضات خانوادگي اين است كه با اينكه اين تعارضات و تضادها در درون خانواده وجود دارد، اما از ويژگي

 ).١: ٢،٢٠١٦دمريو و كلرهالز( ها پايدار استاغلب ازدواج

هاي رد بررسي قرار داد كه حاصل تنشاي موتوان تعارضات خانوادگي را به عنوان رابطهاز اين رو مي

ها حاصل اهداف باشد. اين دشواريآشكار و پنهان و ناشي از دشواري اعضاي خانواده در تعريف وضعيت خود مي

 و كلرهالز( و منابع و همچنين ساختارهاي سازماني متفاوت براي دستيابي به اهدف فردي و يا حفاظت از منافع است

  ).٣،٢٠٠٤و لوي دمريو

ننده اين مطلب است كه ميان زن و شوهر به آيد، بيان قتي از تعارضات درون خانواده صحبت به ميان ميو

واسطه مسائل مختلف نوعي كشمكش و تعارض به وجود آمده باشد. اين كشمكش و تعارض از زاويه نگاه زنان 

  گردد:حداقل به چهار دليل ايجاد مي

خانواده بر مبناي جنسيت: اولين دليل بيان كننده اين نكته است كه زنان  منازعات مادي مبني بر تقسيم كار درون - ١

شود بحث استقلال اي كه ايجاد ميداري و تربيت فرزندان را به عهده دارند و از اين رو مسئلهنقش صرفا خانه

  گيرد.يمالي است. زن در چنين حالتي به مرد وابستگي تام دارد و در موضع ضعف در درون خانواده قرار م

                                                           
1family conflict 
2 Kellerhals and Widmer 
3 levy 
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شود و از اين رو هيچ انتظاري براي ابراز احساسات و عواطف شناخته مي» سنگ صبور خانواده«زن به عنوان  - ٢

رود، بلكه بايد در مقابل ابزار احساسات و عواطف ديگر افراد خانواده از خود واكنش همدلانه او در خانواده نمي

 نشان دهد. 

شود كه سطح فعاليت اجتماعي زنان به شدت لي اين دو موجب ميتفاوت بدني زن و مرد و همچنين تفاوت ما - ٣

 كاهش يابد و حتي با خشنونت كلامي و فيزيكي مرد نيز مواجه شود.

آوري هاي شوهر در زمينه جنسي و فرزندرود كه به خواستهدر حوزه نيازهاي جنسي نيز اين انتظار از زن مي   - ٤

پوشي كند(آبوت و هاي خود در اين زمينه چشمد و از خواستههاي مردانه تبعيت نماياز هوس -توجه نمايد

  ).١٢١-١١٩: ١٣٩٩والاس،

  نظريه آنومي و منازعات

شناساني دانست كه پيرامون منازعات در سطح برخي از شايد بتوان به صورت كلان دوركيم را از جامعه

كانوني نظريه دوركيم پيرامون مسائل  صورت غيرمستقيم به بحث و بررسي پرداخته است. مفهومهاي خود بهديدگاه

پژوهان به معناي نبودن همراهي با قواعد اخلاقي باشد. آنومي براساس نظر يكي از دوركيماجتماعي، مفهوم آنومي مي

  ).١،٢٠٠٨لورنز و استفاناست(

اد توان به اين صورت توضيح و تبيين نمود كه با ضعيف شدن روح جمعي و آزمكانيزم عمل آنومي را مي

آورند. دوركيم معتقد است كه رفتاري را پديد ميگيرند كه امكان كجهاي ديگري شكل ميشدن فرد از سلطه آن زمينه

اقتدار اخلاق در يك جامعه تا جايي براي مردم قابل قبول است كه اين اخلاق با شرايط مادي زندگي مطابقت داشته 

عتبار خواهد داشت كه براي افرادي كه درگير فعاليت در جامعه باشد. به عبارت ديگر، اقتدار اخلاقي در صورتي ا

- گردند كه با استعدادهاي هاييهمواره در حال تغيير و تحول هستند، با معني باشد. حال اگر افراد مجبور به انجام نقش

ايجاد فرآيند  ). نتيجه اين مكانيسم،٣٩٦-٣٩٧: ١٣٩٨آيد(دوركيم، شان مطابقت نداشته باشد وضعيت آنوميك پيش مي

تواند جنبه افراطي فردگرايي را كه به صورت فردگرايي مفرط است. دوركيم در نظريه خود معتقد است اخلاق مي

  ).١١٣: ١٣٨٥دهد، بگيرد (له مان،بيمارگونه خود را نشان مي

كند مياين فردگرايي مفرط حاصل نيازهاي نامحدود افراد است. از اين رو، دوركيم در توضيح خود اشاره 

توان پيدا اي كه حاكي از محدوديت اين نيازها باشد، نميكه  نه در سرشت اندامي و نه در سرشت رواني انسان، نشانه

كننده نظر از هر نيروي تنظيمباشند. صرفها به خود فرد وابسته هستند، غيرمحدود مياي كه آنكرد.... در نتيجه تا اندازه

تواند آن را پر شان در خود به مثابه يك گودال بي انتهاست كه هيچ چيز نميساسيتبيروني، ظرفيت و توانايي و ح

كند كه ). برداشت دوركيم از آنومي مستقيماً با نوعي خاص از  فردگرايي ارتباط پيدا مي٢٩١: ١٣٨٧كند (دوركيم،

جامعه و منافع جمعي رو به باورانه و خودخواهانه است. از اين رو، تعلق اجتماعي فرد نسبت به داراي بينش سود

  ).٤١١: ١٣٨٧(دوركيم، شودرود و زمينه ساز آنومي مينقصان مي

                                                           
1Stephan and Lorenzo 
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هر چند در نگاه اول بحث آنومي و  متغيرهايي كه دوركيم در مورد آن به بحث پرداخته است، به بحث 

را از عواملي دانست كه در گرايانه توان عنصر فردگرايي مفرط و تمايلات ماديكند، اما ميمنازعات ارتباط پيدا نمي

شود. به بيان ديگر، غالب شدن نگاه مادي و فردي نظام فرهنگي خانواده در دوران معاصر موجب ايجاد منازعات مي

اي همچون: وضعيت اشتغال، ميزان درآمد، ميزان تحصيلات و غلبه نگاه در زندگي ميان دو نفر و متغيرهاي زمينه

  كه سطح منازعات به واسط اين عوامل افزايش يابد. مصرفي در زندگي موجب خواهد شد

  نظريه تغيير ارزشي و منازعات 

توان تغيير در نظام ارزشي حاكم بر جامعه يكي ديگر از دلايل ايجاد منازعات در درون خانواده را مي

ه تعبير زيمل، شود. بهاي مفرد فردي ميگرايانه تبديل به ارزشهاي سنتي و جمعدانست؛ تحولي كه طي آن ارزش

گر جامعه و به صورت ترين مسائل زندگي مدرن، تلاش براي حفظ استقلال و فرديت در برابر نيروهاي سلطهعميق

). بر اساس همين نكته است ٤٩٣: ١٣٩٩هاي خارجي زندگي است(زيمل،خاص ميراث تاريخي و فرهنگي و تكنيك

تر ذهني حسابگر شده است؛ دقت حسابگرانه زندگي عملي كه زيمل معتقد شده ذهن مدرن (انسان مدرن) هر چه بيش

كه از اقتصادي پولي نتيجه شده و اين اقتصاد پولي بوده است كه به اين ترتيب زندگي روزانه مردم بسياري را با 

). مفهوم ٤٩٧: ١٣٩٩هاي كيفي به اصطلاحات كمي پر كرده است(زيمل،سنجيدن، محاسبه كردن، شمردن و تنزل ارزش

شده زندگي مدرن در نظرات معاصر در نزد اينگلهارت توسعه بسياري يافته است. از نظر اينگلهارت تغيير(در مادي

هاي قديم و جديدتر است. وقتي نسل ها) امري تدريجي است كه بازتاب تغيير در تجارب نسلساحت زندگي انسان

شود. اين تغيير بر اساس دو ع نيز دگرگون ميشود، ديدگاه مسلط اين جوامتر به تدريج جانشين نسل قديم ميجوان

  فرصيه بنا شده است:

هاي ذهني مردم به اموري هاي فرد بازتاب فضاي اجتماعي اقتصادي است. ارزشاولويت فرضيه كميابي: - ١

ها هم حول همين منابع اي كه بقاي مادي مهم است، ارزشگيرد كه عرضه نسبتا كوتاهي دارد. در دورهتعلق مي

 ).١٥: ١:١٩٩٧گيرد  (اينگلهارتشكل ميكمياب 

هاي ارزشي بلافصل نيست. بايد نسلي رابطه فضاي اجتماعي اقتصادي و اولويت پذيري:فرضيه جامعه - ٢

كند بگذرد تا تغييرات ارزشي با تغييرات اجتماعي اقتصادي هماهنگ شود.  بنابراين نسل جوان تجربياتي پيدا مي

  ).١٨: ١٩٩٧نگلهارت:كه در اختيار نسل گذشته نبود(اي

 در جوامع ماقبل صنعتي، نظم اخلاقي معمولاً شكلتوان گفت بر اساس اين دو فرض مي

در جوامع سنتي اين هنجارها كاركردهاي حياتي دارند. براي اينكه اطاعت و پيروي  ).٥٤: ١٩٩٧(اينگلهارت،گيردمي

آور و اجباري باشد، اين هنجارها ه اندازه كافي الزامهاي شديد نافرماني، باز اين هنجارها، حتي در مواجه با وسوسه

  .شوندهاي مطلق و معمولاً همچون قوانين الهي تلقين ميبسان ارزش

                                                           
1Inglhart 
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اما براي تطبيق با  ،باشنددر جوامع كشاورزي كه نسبتاً غيرمتغير هستند اين هنجارها عملي و قابل اجرا مي

متفكران مكتب نوسازي معتقدند كه براي  .باشندسخت مي هاي مطلق ذاتا خشك ويك محيط بسيار متغير ارزش

اين واقعيت گواهي   هاي نظام ارزشي سنتي در هم شكسته شود.تحقق نوسازي حداقل لازم بود كه بعضي از مولفه

ني در نوسازي اروپاي غربي آنقدر مهم بود و اين كه چرا در جاهاي ديگر ااست بر اين كه چرا اصلاحات پروتست

تحقيقات انجام شده در اين ). ٥٤: ١٩٩٧(اينگلهارت،هاي سنتي ضروري بوده استهاي مشابه با ارزشلشوجود چا

هاي بزرگ را ترجيح كنند، همچنين خانوادهحوزه حاكي از آن است كه جوامعي كه تاكيد نسبتاً شديدي بر مذهب مي

 -آسياي شرقي تا دنياي اسلام و جامعه غربياز   -دارند هنجارهاي سنتي نقش جنسي)، ٨٥: ١٩٩٧(اينگلهارت،دهندمي

كنند. در واقع تمام جوامع ما قبل صنعتي بر تولد و پرورش كودك به عنوان زنان را از اشتغال در بيرون از خانه منع مي

: ١٩٩٧(اينگلهارت:كردندترين كاركرد او در زندگي و بزرگترين منبع رضايت او، تاكيد ميهدف اصلي هر زن، مهم

متعارف از معيارهاي رايج در همه جوامع سنتي غربي و نشيني زنان و منع شديد روابط جنسي آزاد و غيرخانه). ٤١

داند و معتقد است كه تحت شرايط ناامني او جامعه سنتي را جزو جوامع دچار كميابي مي ،اند. به طور كليغربي  غير

هاي جنسيتي سنتي و هنجارهاي مذهبي سنتي برگيرنده نقشكنند كه در در اين جوامع، مردم جهان بيني را اتخاذ مي

 ).٤٧: ١٩٩٧(اينگلهارت،است

كند. پيوندهاي جمعي و فرآيند مدرنيته، جهان سنتي را كه در آن زندگي معنايي روشن دارد، متلاشي مي

فيق شخصي دهند كه مبتني بر تواي ميمشترك گرم و شخصي جايشان را به روابط غيرشخصي و رقابتي در جامعه

صنعتي به جامعه صنعتي، گويد مشخصه انتقال از جامعه پيشكه وبر مي گونههمان ). ٢٣: ١٩٩٧(اينگلهارت،است

هاي هاي سنتي و عموماً مذهبي به سمت ارزشهاي جامعه است كه تغيير از ارزشعقلاني شدن فراگير تمام حوزه

هاي كليدي نوسازي از . مولفه)٥(همان: ل خواهد داشتعقلاني را در زندگي اقتصادي سياسي و اجتماعي به دنبا

 .سالاريديدگاه وبر عبارت بودند از غير ديني شدن يعني دنيوي شدن و ديوان

قانوني بود. همراه -مايه نوسازي فرهنگي، گذار از اقتدار سنتي و عموماً مذهبي به سمت اقتدار عقلانيبن

-٧٤: ١٩٩٧(اينگلهارت،اجتماعي نهادهاي اصلي سنتي (خانواده و كليسا با اين تغيير، اعتبار و كاركردهاي اقتصادي

  ت.و ضرورت و اهميت نقش خانواده نسبت به روزگاران گذشته كمتر شده اس) ٥٣

اگر زماني خانواده واحد اصلي اقتصاد بود، اما در جوامع پيشرفته صنعتي، زندگي شغلي فرد به طور  

پذيرد. افتد. همچنين امروزه آموزش و پرورش اساساً بيرون از خانه صورت ميآوري در بيرون خانه اتفاق ميحيرت

در گذشته زندگي و مرگ فرزندان . شهروندان را دولت رفاه تقبل كرده است يعلاوه براين مسئوليت زندگي و بقا

شان پيري وابسته به فرزندانوالدين در زمان  يكنند يا خير و بقاوابسته به اين بود كه آيا والدين شان آنها را تامين مي

تا حد زيادي نقش  و اما ديگر به منزله رابطه بين مرگ و زندگي نيست ،بود. امروزه اگر چه خانواده هنوز مهم است

تواند به زندگي خود ادامه دهد حتي اگر خانواده تجزيه و منحل نسل جديد مي .گرددخانواده توسط دولت رفاه ايفا مي

والدي و سالخوردگان بدون ك از والدين در كنار هم نباشند. تحت شرايط معاصر، خانواده تكشود و يا حتي هيچ ي
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دلايل تضعيف هنجارهاي حامي  .فرزند، امكانات بسيار بهتري براي ادامه زندگي و بقا نسبت به گذشته در اختيار دارند

گرفته تا كاهش شديد نرخ مرگ و مير از ظهور دولت رفاه  :خانواده دو والدي متشكل از دو جنس مخالف متعددند

اين مسائل همگي  .بچه به منظور بازتوليد جمعيت نداد ٥يا  ٤بدين معني كه زوجه ديگر نيازي به داشتن  ؛اطفال

شود كه اگر دو فرد در قالب زن و شوهر از دو ديدگاه ارزشي سنتي و مدرن تبعيت كنند، خانه را به صحنه موجب مي

  خود تبديل نمايند.منازعات دائمي ميان 

توان مفهوم منازعات را در ديدگاه تضادگرايان پيگيري نمود. اولين متفكري كه پيرامون از سوي ديگر، مي

اما در دوران جديد ديدگاه تضاد را با  -منازعات و تعارضات به ارائه ديدگاه نظري پرداخته، كارل ماركس است

هاي زيمل پيرامون به بررسي ديدگاه» هاي اجتماعيتقابل نظريه«اب شناسند. كوزر در كتهاي لوئيس كوزر مينوشته

هاي زيمل نظريه را از نوشته ١٦ها را بسط دهد. در مجموع كوزر تقابل پرداخته است و سعي نموده اين ديدگاه

ها ه دو مورد از آننمايد. در اين جا فقط باستخراج نموده است كه هر كدام از آن ها بخشي از فرآيند تقابل را تبيين مي

توان از طريق تشديد احساس جدا بودن از سايرين، كند كه بر اساس نظريه تقابل، ميپردازيم. نظريه اول بيان ميمي

وسيله هويت گروهي را در سيستم اجتماعي حاصل ها را در سيستم اجتماعي وضع نمود و بدينمرزهاي ميان گروه

گردد، چرا كه با اين ز هر دسته و گروهي باعث نگهداري كل سيستم اجتماعي ميآورد. از جانب ديگر، دفع دوسويه ا

  ).٦٦-٦٧: ١٣٨٤وجود خواهد آمد(كوزر،هاي مختلف موجود در اجتماع بهوسيله تعادل ميان گروه

توان شود. در توضيح اين مطلب ميبه بيان ديگر،  تمايز ميان ما و ديگران، همه از طريق تقابل حاصل مي

توانند نظامي را برپا نگهدارند، زيرا به اين وسيله تعادلي ميان اجزاي داشت كه مخالفت و تناقض به همين دليل مي بيان

اي شود. ايجاد چنين حالتي،  تداوم و همبستگي ميان افراد متعلق به يك گروه يا طبقه يا لايهمختلف آن نظام ايجاد مي

شود كه نوعي تضاد نمايد، موجب ميد به اعضاي گروه ديگر بروز ميواحد كه به وسيله نشان دادن عدم تمايل خو

ها در كل سيستم اجتماعي هاي اجتماعي و در ارتباط با ساير گروههمگاني عليه هم در ميان اعضاي مختلف خرده گروه

-٧٠: ١٣٨٤وزر،گردد (كهاي اجتماعي ميساز بروز و تداوم سلسه مراتبي از موقعيتايجاد شود كه همين امر، زمينه

). از اين نگاه منازعات درون خانواده نه تنها كاركرد منفي ندارد، بلكه موجب ايجاد استحكام روابط درون خانواده ٦٩

شود و از همين نقطه است كه شود. به نوعي قدرت درون خانواده با منازعات به صورت سلسله مراتب ظاهر ميمي

سالارانه حاصل همين حاكميت گردد. نگاه مردسالارانه و يا زنفيان مشخص ميجايگاه زن و شوهر در خانه و ميان اطرا

شود. سالاري نيز در درون خانواده اشاره ميهر چند امروزه به بحث چند -سلسله مراتب منازعات درون خانواده است

  كند.پس منازعات، حدود قدرت افراد در درون خانواده يا هر گروه اجتماعي را مشخص مي

دارد اين است كه تقابل اجتماعي در روابطي كه از نظريات ديگري كه كوزر در كتاب خود بيان مي يكي

كند. شود، هميشه مبين كاركردي نامناسب نيست، بلكه گاه وجودش، بقاياي آن مجموعه را تضمين ميآشكار مي

ها را ها رهايي يابند و يا آنند و از آنكار ببرها را برضد هم بهتوانند بدون امكان اينكه پرخاشگرياعضاي گروه مي

عزلت بگريزند، اما زماني كه تقابل،  طرد كنند، در كليت (سيستم) خود را تحت فشار احساس كنند و ناچار به گوشه
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نمايد. هاي انباشته شده را آزاد كند، همزمان انسجام درون گروهي را در اين سيستم مجدداً برقرار ميپرخاشگري

كنند كه كاركردشان منحرف نمودن احساسات خصمانه و اجتماعي، نهادهاي خاصي را ايجاد مي هايسيستم

پرخاشگرانه است. اين نهادها مانند سوپاپ اطميناني به پايايي سيستم كمك خواهند كرد؛ بدين گونه كه يا تقابلي 

اي را اين نهادها  عوامل جانشين شوندهنمايند. كننده آن را محدود ميكنند و يا تاثيرات متلاشياجتماعي را سد مي

ساز امكاناتي جهت تخليه هيجاني كنند كه احساسات خصمانه را به خود معطوف نموده و در نهايت زمينهايجاد مي

بايد به هايي كه در حقيقت گردند و بدين وسيله اين سوپاپ اطمينان سدي خواهد بود برسر راه بروز پرخاشگريمي

). همچنان كه بيان شد، كوزر براي منازعات كاركرد ٩٧: ١٣٨٤ها ضربه وارد آورند(كوزر،ردند و به آنعوامل اصلي بازگ

كند از ديدگاه او يكي از مباحث اساسي در جامعه انساني بحث منازعات گيرد. خود زيمل هم اشاره ميمثبت در نظر مي

شود. از اين رو، منازعات نوعي ويژگي و ميل ايجاد مي باشد. اين مسئله در واقع به علت تنفر، حسادت، نياز(ستيز) مي

  ).١٨٧-١٨٨: ١٣٩٩كند تا به نوعي وحدت در جامعه دست پيدا نماييم(زيمل،دوگانه متباين را در جامعه برطرف مي

 اي كه با انباشتهگونهكند؛ بهالبته براي اين كه اين كاركرد مثبت ايجاد شود ، نوعي مكانيسم براي آن بيان مي

ها ها و زد و خورد اين تقابلگردد: يا در تقابل پرخاشگريشدن عوامل تقابلي در درون خانواده،  دو نوع پيامد ايجاد مي

و منازعات خود را نشان دهد و يا به صورت عمل نكردن به برخي از وظايف و مقابله كلامي با طرف مقابل در مقابل 

شود كه حيات گروه حفظ شود و مانند سوپاپ جانشين موجب ميهاي اين منازعات واكنش نشان دهد. مكانيسم

اي رسد، ديگر منازعات از ها به حد بسيار گستردهاطمينان منازعات در درون خانواده عمل كنند. اما اگر اين تقابل

ازعات كند. از اين رو، خود منسطح نرم و مقابل به سطح سخت و برخورد افراد خواهد انجاميد كه ايجاد مسئله مي

گردد. منازعات در سطح زايي نيست، بلكه افزايش و عدم تخليه آن موجب ايجاد آسيب ميدر اين نگاه عامل مشكل

هاي مختلفي دارد. از اين رو در بحث نظري سعي گرديد عوامل مختلفي كه ممكن است اين وضعيت خانواده ريشه

بحثي كه در اين قسمت مطرح گرديد. بر مبناي وضعيت را در نهاد خانواده ايجاد نمايد، توضيح داده شود. اساس 

تواند ها بوده است. هر چند نتايج عوامل اجتماعي در سطح وسيع مياجتماعي و فرهنگي و عوامل مخل در اين زمينه

بر مسائلي ديگري در حوزه نهادهاي اقتصادي مرتبط با خانواده نيز تاثير بگذارد، ولي نظر نويسندگان اين است كه 

ها دارند. برخي از تحقيقات جاري نيز امل فرهنگي و اجتماعي امروزه تاثير بسيار بيشتري را در منازعات خانوادهعو

كنند پس با توجه به اين موارد، متغيرهايي آن چنان كه در قسمت پيشينه به آن اشاره شد اين نتيجه و ديدگاه را تاييد مي

  گردند.منازعات در خانواده مطرح و در قالب يك مدل مفهومي ارائه ميزير به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر بروز 
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  : مدل مفهومي عوامل موثر بر منازعات درون خانواده١شكل 

  شناسي پژوهشروش
، از نظر زماني، مقطعي، به لحاظ ماهيت، كاربردي و به لحاظ پيمايشي نوعاز به لحاظ اجرا حاضر  مطالعه

است. با توجه به مسئله اصلي مود بررسي در اين پژوهش(زوجين داراي تعارض، بنا به تعريفي كه وسعت، پهنانگر 

ها گيري غيراتفاقي استفاده شده است. براي دسترسي به نمونهدر بخش نظري ارائه شد)، در اين پژوهش از روش نمونه

ي پيرامون مسئله مورد تحقيق مراجعه شد و منطبق با تعاريف تحقيق به سازمان بهزيستي به عنوان يكي از مراكز اصل

ها ساخته مصاحبه گرديد. از آنجا كه كليه نمونهنامه محققزوج كه داراي تعارض بودند در قالب پرسش ٦٠ماه با  ٦طي 

 شماري،باشد. و در قالب نظام تمامژوهش يكسان مياند، لذا جامعه آماري و حجم نمونه پمورد بررسي قرار گرفته

  نامه بين زوجين توزيع گرديد. پرسش ١٢٠تعداد 

  پژوهشهاي فرضيه

 .ميزان فردگرايي مفرط زوجين بر ميزان منازعات درون خانواده اثرگذار است  

 .تفاوت نظام ارزشي(مدرن و سنتي) زوجين بر منازعات درون خانواده اثرگذار است  

 واده اثرگذار است.مهارت حل منازعات ميان زوجين بر ميزان منازعات درون خان  

 .فرهنگ مردسالار در درون خانواده بر ميزان منازعات اثرگذار است  

بود كه پس از احراز اعتبار و پايايي آن در مراحل مقدماتي نامه پرسش مورد استفاده در اين مطالعه، ابزار

   هاي مورد نياز در مرحله نهايي مورد استفاده قرار گرفت.آوري دادهتحقيق، براي جمع

براي سنجش متغيرهاي تحقيق، منازعات درون خانواده چهار بعد (منازعات جسمي، منازعات جنسي، 

هاي مدرن، نبود روش حل منازعات و فرهنگ هاي سنتي، ارزشمنازعات رواني و منازعات مالي)، فردگرايي، ارزش

ده گرديد. با توجه به اينكه هركدام از اي بسته استفاهاي چهار و پنج گزينهمردسالاري از طيف ليكرت در قالب پاسخ

  هاي جديد شكل گرفت. متغيرهاي تحقيق با تعدادي سوال بسته مورد سنجش قرار گرفت. سوالات باهم جمع و سازه

هاي مدرنارش  

هاي سنتيارزش  

 فردگرايي

 نبود روش حل منازعات

 فرهنگ مردسالاري

 منازعات جسمي

 منازعات مالي

نيمنازعات روا  

 منازعات جسي

منازعات درون 

 خانواده
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  سنجش ميزان منازعات خانوادگي و متغيرهاي مستقل تحقيق :١جدول

  سطح سنجش  تعداد گويه  متغير

  ٣٠  منازعات درون خانواده

  طيف ليكرت

  

  ٨  منازعات جسمي

  ٧  منازعات جنسي

  ٧  منازعات رواني

  ٨  منازعات مالي

  ١٢  فردگرايي

  ٨  هاي سنتيارزش

  ١٠  هاي مدرنارزش

  ١٧  روش حل منازعات

  ٨  فرهنگ مردسالاري
  شدند. يلتحل Amosو  SPSSي آمار يافزارهانرم به كمكها داده

كرونباخ استفاده  يآلفايرها از متغ ياييسنجش پا يبرا ري بود ونامه تحقيق حاضر از نوع صواعتبار پرسش

) ٧٠/٠) بالاترين ميزان آلفا را دارا بوده است و فرهنگ مردسالار (٨٥/٠از ميان متغيرهاي مستقل، متغير فردگرايي ( .دش

  بوده است.   ٧٣/٠كمترين ميزان آلفا را دارا بودند. همچنين آلفاي متغير منازعات درون خانواده برابر با 

هاي مختلفي سوالي جهت بررسي مفاهيم منازعات درون براي سنجش موضوع مورد تحقيق از طيف

هاي مدرن، نبود روش حل منازعات و فرهنگ مردسالاري استفاده شده هاي سنتي، ارزشخانواده، فردگرايي، ارزش

همبستگي دروني  ٧/٠آلفاي كرونباخ از  ). در صورت بيشتر بودن ضريب١٣٩٥است. بر اساس نظر محققان (كلانتري،

   هاي مورد مطالعه بر اساس جدول بالا اين امر به ثبوت رسيدبالايي وجود دارد كه در مورد طيف

  هاي پژوهشيافته
  هاي توصيفيالف)يافته

 ٦٠درصد پاسخگويان سابقه طلاق در خانواده خود داشتند و ٤٠پاسخگوي اين تحقيق،  ١٢٠از مجموع 

درصد زنان شاغل  ١٣درصد غير شاغل و در مقابل  ٣٤درصد مردان شاغل و  ٦٦همچنين  ند.قه طلاق نداشتدرصد ساب

درصد  ١٠درصد ديپلم نگرفته،  ٩درصد زنان تحصيلاتي در سطح ابتدايي،  ٠/١١از طرفي  .درصد بيكار بودند ٧٤و 

درصد  ١٥ند. شتفوق ليسانس و بالاتر دادرصد تحصيلاتي در سطح  ٨درصد ليسانس و  ٧درصد فوق ديپلم،  ٥ديپلمه، 

درصد ليسانس و  ٤درصد فوق ديپلم،  ٢درصد ديپلم  ١٩درصد ديپلم نگرفته،  ٦مردان تحصيلاتي در سطح ابتدايي، 

 .ندشتدرصد تحصيلاتي در سطح فوق ليسانس و بالاتر دا ٤

 
   

90



منازعات خانوادگي در ميان زوج هاي جوان )بررسي هنجارهاي متعارض(

89 
 
 

  خگويانهاي آن در پاسهاي توصيفي متغير وابسته پژوهش  و مولفه: يافته٢جدول 

  متغير
ميانگين 

  طيف

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار
  داريسطح معني  تي  حداكثر  حداقل  دامنه  كجي

منازعات 

درون 

  خانواده

٠٠٠/٠ ٨٩/٨٠  ٩٥  ١٩  ٧٦  -٦٩٢/٠  ١٥/١٢ ٣٢/٧٠ ٦٠  

منازعات 

  مالي
٠٠٠/٠ ١٧٣/٤٧  ١٨  ٦  ١٢  -١٧٥/٠ ٢٧/٢ ٧٣/١١ ١٠  

منازعات 

  جنسي
٠٠٠/٠  ٦٠/٤١  ٢٢  ٦  ١٦  ٧٢٦/٠ ٠٧/٣ ٦٩/١١ ١٠  

منازعات 

  رواني
٠٠٠/٠ ٧٥/٤١  ٢٠  ٥  ١٥  ٠٦٦/٠ ٢٩/٣ ٥٥/١٢ ١٠  

منازعات 

  جسمي
٠٠٠/٠  ٠٧/٤٣  ٢٥  ٥  ٢٠  -٣٥٩/٠ ٠٦/٤ ٩٨/١٥  ١٠  

، ميزان منازعات زوجين بر مبناي ابزار به كار رفته در پژوهش در سطح نمونه و جامعه ٢براساس جدول

كند. همچنين درصد آن را تاييد مي ٩٩اني با اطميمنان تي تك نمونه آماري بالاتر از سطح متوسط است و نتيجه آزمون

) درسطح نمونه و جامعه آماري بالاتر از سطح ٦٠) از ميانگين طيف (٣٢/٧٠ميانگين واقعي ميزان منازعات زوجين (

منازعات زوجين  نمره بالاتر در مقياس منازعات نشانگر  بالا بودن تعارضات زناشويي است. نتيجه ميزان .متوسط است

  گرديد. اي براي متغير وابسته تائيد متوسط رو به بالا است كه نتيجه آزمون تي تك نمونه

)، ٧٣/١١هاي منازعات مالي (شده مولفهاستخراج اي نشان داد ميانگينهمچنين نتيجه آزمون تي تك نمونه

) در سطح نمونه و جامعه آماري با ٩٨/١٥( ) و  منازعات جسمي٥٥/١٢)، منازعات رواني (٦٩/١١منازعات جنسي (

  درصد بالاتر از سطح متوسط است.  ٩٩اطمينان 

  هاي توصيفي متغيرهاي مسقل پژوهش در پاسخگويان: يافته٣جدول 

  متغير
ميانگين 

  طيف

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار
  تي  حداكثر  حداقل  دامنه  كجي

سطح 

  داريمعني

  ٠٠٠/٠ ٤٨/٦١  ٠٠/٥٥  ٠٠/٢٦  ٠٠/٢٩  -٢٦١/٠ ٨٣/٦ ٠٢/٤٢ ٣٦  فردگرايي

  ٠٠٠/٠  ١٦/٤٠  ٤٠  ١١  ٢٩  ٢٤١/٠ ٣١/٦ ٣٥/٢٥ ٢٠  هاي سنتيارزش

  ٠٠٠/٠ ٦٨/٧٧  ٤٢  ٢٢  ٢٠  ٣٣٨/٠ ٠٤/٤ ٤٥/٣١ ٢٥  هاي مدرنارزش

نبوه روش حل 

  منازعات
٠٠٠/٠  ٦٣/٧٢  ٧٩  ٤٢  ٣٧  -٢٣٥/٠ ٥٠/٨ ٧٥/٦١  ٥/٤٢  

فرهنگ 

  مردسالاري
٠٠٠/٠  ٩٧/٤٣  ٢٩  ٩  ٢٠  ٠٢٠/٠  ١٥/٤  ٢٦/١٨  ٢١  
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فردگرايي شده متغيرهاياستخراج اي نشان داد ميانگين، نتيجه آزمون تي تك نمونه٣براساس جدول

) در سطح نمونه و جامعه آماري با اطمينان ٧٥/٦١( ) و  نبود روش حل منازعات٤٥/٣١هاي مدرن ()، ارزش٠٢/٤٢(

) در ٢٦/١٨) و مردسالاري (٣٥/٢٥اي سنتي (هدرصد بالاتر از سطح متوسط است. از طرفي ديگر متغيرهاي ارزش ٩٩

  ترازسطح متوسط است.درصد  پايين ٩٩سطح نمونه و جامعه آماري با اطمينان 

  هاي استنباطيب)يافته

  ين منازعات زوجين با متغيرهاي پژوهشمرتبه صفر ب يهمبستگ يسماتر: ٤ جدول

  
منازعات درون 

  خانواده

هاي ارزش

  مدرن

هاي ارزش

  سنتي

 فردگرايي

  مفرط

نبود  روش 

حل 

  منازعات

فرهنگ 

  مردسالاري

منازعات درون 

  خانواده
١            

          ١  ٤٤٤/٠**  هاي مدرنارزش

        ١  -١٨٩/٠  -٢٩٩/٠**  هاي سنتيارزش

      ١  -٣٧٠/٠**  ٤١٦/٠**  ٦٨٥/٠**  فردگرايي مفرط

نبود روش حل 

  منازعات
**٥٢١/٠**  -٣٤٧/٠**  ٧٨٦/٠**  ٥٣٣/٠      

  ١  ٢٥٢/٠*  -٣١٤/٠  -٤١٠/٠**  ١٨٠/٠  ٢٥٢/٠*  فرهنگ مردسالاري
  ٠٥/٠در سطح كمتر از  داريمعن *  ٠١/٠در سطح كمتر از  داريمعن **

، نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرها بيانگر اين است كه بين منازعات درون خانواده و  ٤درجدول

گ مردسالاري همبستگي مستقيم مثبت و هاي مدرن، نبود روش حل منازعات و فرهنميزان فردگرايي مفرط، ارزش

  ).>p/٠٥دار وجود دارد (هاي سنتي همبستگي معكوس و معنيمعني دارو بين منازعات درون خانواده با ارزش

كننده اين است كه فردگرايي مفرط زوجين بر ميزان منازعات بيان اولفرضيه  ، ٥هاي جدول براساس يافته

تاييد مورد ) =٠٠٠/٠sigداري () و سطح معني=٦٨٥/٠rهمبستگي پيرسون (درون خانواده براساس ميزان ضريب 

هاي مدرن زوجين بر ميزان منازعات درون خانواده ارزش كه باشدنشانگر اين مطلب مي دوم. همچنين فرضيه باشدمي

منازعات هاي سنتي زوجين بر ميزان ارزش ه است.) پذيرفته شدp>٠٠١/٠داري() و سطح معني=٤٤٤/٠rبا ميزان(

) =٠٠٠/٠sigداري () و سطح معني=r-٢٩٩/٠ميزان ضريب همبستگي پيرسون (با  سومدر فرضيه هم درون خانواده 

از طرف ديگر  .شودهاي سنتي زوجين منازعات درون خانواده خانواده كاسته ميبا افزايش ارزشدر واقع، پذيرفته شد. 

) با =٥٣٣/٠rزوجين بر ميزان منازعات درون خانواده براساس (نبودن روش حل منازعات ميان چهارم، تاثير فرضيه 

ميزان فرهنگ مردسالاري در درون خانواده پنجم، تاثير در نهايت فرضيه  دهد.را نشان مي) p>٠٠١/٠داري (سطح معني

اي كمتر ) با ميزان خط=٢٥٢/٠rبر ميزان منازعات ميان زوجين خانواده براساس ميزان ضريب همبستگي پيرسون برابر(
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هاي جدول مزبور، منازعات زوجين بيشترين و . بر اساس يافتهكردتاييد  را درصد ٩٥داري پنج درصد و سطح معني

  ) دارد.r=٢٥٢/٠) و فرهنگ مردسالاري (r=٦٨٥/٠ترين همبستگي را به ترتيب با فردگرايي مفرط (كم

  واده  با متغيرهاي پژوهشين ابعاد منازعات درون خانمرتبه صفر ب يهمبستگ يستر: ما٥جدول

  فردگرايي مفرط  هاي سنتيارزش  هاي مدرنارزش  
عدم روش حل 

  منازعات
  فرهنگ مردسالاري

  ٢٥٢/٠*  ٥٣٣/٠**  ٦٨٥/٠**  -٢٩٩/٠**  ٤٤٤/٠** منازعات درون خانواده

  ٢٩٠/٠**  ٥١٤/٠**  ٦٨٨/٠**  -٢١١/٠*  ٣٢٧/٠**  منازعات مالي

  ٢٩٠/٠**  ٥٣٣/٠**  ٦٧٣/٠**  -٢٣٩/٠*  ٤٦١/٠**  منازعات جنسي

  ١٠٢/٠  ٣١٧/٠**  ٤٦٣/٠**  -١٤٣/٠  ٣٦٦/٠**  منازعات رواني

  ٠٩٨/٠  ٢٩٨/٠**  ٣٤٥/٠**  -٣٨٨/٠**  ٢٥٧/٠**  منازعات جسمي

  ٠٥/٠در سطح كمتر از  داري* معن  ٠١/٠در سطح كمتر از  داري** معن

درون خانواده و ابعاد آن بين منازعات  هنتايج آزمون همبستگي بين متغيرهاي بيانگر اين است ك ٥درجدول

هاي مدرن، نبود روش حل منازعات و فرهنگ مردسالاري همبستگي با متغيرهاي مستقل ميزان فردگرايي مفرط، ارزش

هاي سنتي همبستگي معكوس و معني دار وجود دارد مستقيم مثبت و معني دار و بين منازعات درون خانواده با ارزش

)٠٠١/p< .( هاي ارزشبا  بيرا به ترت يهمبستگ نيترو كم نيشتريب منازعات ماليول مزبور، جد يهاافتهيبر اساس

هاي سنتي همچنين رابطه بين منازعات رواني با ارزش ) دارد.r=-٢١١/٠( هاي سنتيارزش) و r=٦٨٨/٠( مدرن

ناداري گزارش دار نگرديد. همچنين بين منازعات جسماني با فرهنگ مردسالاري رابطه معوفرهنگ مردسالاري معني

 نگرديد.

گيري انعكاسي تدوين و برازش (منازعات درون خانواده) به صورت يك مدل اندازه متغير وابسته اين تحقيق

درصد واريانس متغير منازعات درون  ٥٢/٧٥ها قادرند ها نشان داد اين گويهشد. نتيجه تحليل عاملي تأييدي گويه

هاي پنهان در الگو نشان شده عاملالاي موجود در الگو و ميزان واريانس تبيينخانواده را تبيين كنند. بارهاي عاملي ب

  دهنده اعتبار اين سازه و قدرت بالاي الگو در تبيين واريانس هر بعد از اين متغير است. 

منازعات خانوادگي در ميان زوج هاي جوان )بررسي هنجارهاي متعارض(
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  دوم سازه منازعات درون خانوادهعاملي مرتبه  ٥: الگوي ٢شكل 

 
  ي برازش الگوهاشاخص: ٦جدول 

RMSEA  PCFI  PNFI  CFI  TLI  CMIN/DF شاخص  

  دامنه پذيرش  ١-٥  ٩٠/٠-١  ٩٠/٠-١  ٥٠/٠-١  ٥٠/٠-١  >٠٨/٠

  الگو  ٢٢/٣  ٩٣٨/٠  ٩٥٠/٠  ٧٣٤/٠  ٧٨٣/٠  ٠٧٧/٠

آموس استفاده شد. روند كار به اين صورت  افزارنرمكارگيري سازي معادلات ساختاري با بهدر ادامه از مدل

دهنده آن محاسبه ازعات درون خانواده براساس نمرات عاملي متغيرهاي تشكيلمن ي متغيرريگاندازهبود كه ابتدا الگوي 

ي ابعاد مختلف ريگاندازهبه حداكثر ممكن رسانيده شد. الگوي  افزارنرمهاي اصلاح و برازش آن با استفاده از شاخص

هاي بر اساس گويه هاي مدرن، فرهنگ مردسالاري و نبود روش حل منازعات نيزمتغيرهاي فردگرايي مفرط، ارزش

هاي ها، روابط ساختاري بين عاملنامه به بهترين برازش ممكن رسيد. سپس براي آزمون فرضيهموجود در پرسش

  مدل پژوهش آمده است: ي شدند. در ادامهريگاندازهمكنون 
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  : مدل معادله ساختاري اثر متغيرهاي مستقل بر منازعات درون خانواده٣شكل             

 
  ي برازش الگوهاشاخص: ٧ل جدو

RMSEA  PCFI  PNFI  CFI  TLI  CMIN/DF شاخص  

  دامنه پذيرش  ١-٥  ٩٠/٠-١  ٩٠/٠-١  ٥٠/٠-١  ٥٠/٠-١  ٠-٠٨/٠

  الگو  ٠٧/٤  ٩٥/٠  ٩٦/٠  ٧٣٦/٠  ٧٦٥/٠  ٠٥٩/٠

هاي سنتي  بر دهنده برازش مناسب آن هستند. با توجه به اينكه متغير ارزشهاي برازش الگو نشانشاخص

 ازعات درون خانواده  تأثيرگذار نبود از مدل حذف گرديد. بتاي به دست آمده در الگو معنادار بودن اثرمتغير من

، فرضيه پژوهش با اطمينان )p>٠٠١/٠(و سطح معناداري آن  ٤١/٠فردگرايي مفرط بر منازعات درون خانواده به ميزان 

با سطح  ١٨/٠ازعات درون خانواده به ميزان شود. همچنين بتاي فرهنگ مردسالاري بر مندرصد پذيرفته مي ٩٩

هاي مدرن شود، از طرفي ديگر بتاي ارزشدرصد پذيرفته مي ٩٩فرضيه پژوهش با اطمينان  )،p>٠٠١/٠(معناداري آن

درصد پذيرفته  ٩٥فرضيه پژوهش با اطمينان ) p>٠٠١/٠(داريبا سطح معني ٣٨/٠بر منازعات درون خانواده به ميزان 

و سطح معناداري  ٢٤/٠نبود روش حل منازعات بر منازعات درون خانواده به ميزان   نهايت اثرشود و در مي

شود. با افزايش فردگرايي مفرط، فرهنگ مردسالاري، درصد پذيرفته مي ٩٩، فرضيه پژوهش با اطمينان )p>٠٠١/٠(آن

يابد. بر اساس اين مدل يش ميهاي مدرن بر ميزان منازعات درون خانواده افزانبود روش حل منازعات و ارزش

كنند. به بيان ديگر متغيرهاي مستقل تبيين مي درصد تغييرات واريانس منازعات درون خانواده را ٣٨متغيرهاي مستقل

درصد دليل منازعات را در جامعه آماري مورد تحقيق را مشخص سازند و بقيه عوامل كه  ٣٨اند به اندازه فقط توانسته

  ارضات است توسط اين تحقيق و متغيرهاي آن، مورد سنجش واقع نشده است.ساز اين تعزمينه

  

  

95



فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان / شماره: 63 / بهار 1403 

94 
 
 

 گيريبحث و نتيجه
گذارند. منازعات در در اين تحقيق به بررسي عواملي پرداخته شد كه بر منازعات درون خانواده تاثير مي

رگذاري بر منازعات، بعُد منازعات ترين بُعد به لحاظ تاثياين تحقيق در قالب چهار بعُد مورد مطالعه قرار گرفت. مهم

گذارد، منازعات هاي اين پژوهش بيشترين عامل منازعات كه بر زوجين تاثير مي). بر اساس يافته٢رواني بود(م.ش مدل 

گذارد رواني است. اضطراب و اجتناب از عواملي است كه بر وضعيت وقوع منازعات رواني در درون خانواده تاثير مي

؛ پلوكين و ٢٠١٣و همكاران، ١نيپلوكنهد. در برخي از تحقيقات(اصي نيز بر روابط زوجين بر جا ميو تاثير منفي خ

) مشخص شده است كه منازعات رواني به صورت گسترده بر روي روابط جنسي به عنوان يكي از ٢٠١٤همكاران،

كه در برخي از تحقيقات، ريشه  گذارد. از سوي ديگر، نبايد فراموش كردكاركردهاي اصلي خانواده، تاثير منفي مي

). بر ١٣٨٩اند(رحماني و ديگران،درصد از منازعات زوجين را مشكلات آنان در روابط جنسي بيان كرده ٧٠بالاي 

توان گفت مشكلات در روابط جنسي نوعي متغير ميانجي است كه به واسطه متغير منازعات اساس تحقيق حاضر مي

كند كه موجب طلاق گرفتن زوجين از شود. اين وضعيت تا جايي ادامه پيدا ميرواني در درون خانواده ايجاد مي

شود. به بيان ديگر، منازعات رواني داراي تاثيرات گسترده در سطح روابط ميان فردي در ميان زوجين يكديگر مي

  است. 

تحقيق، بُعد  هاي اينيكي از عوامل مهم در منازعات ميان زوجين، منازعات مالي است. بر اساس يافته

در   -منازعات رواني بيشترين ميزان تاثيرگذاري را در ميان متغيرهاي مورد بررسي مربوط به منازعات مالي داراست

 يديهالتحقيقات ديگر نيز اثرگذاري منازعات مالي بر ساختار كلي منازعات در روابط بين زوجين به تاييد رسيده است(

توان اينت وضعيت اقتصادي، از يك سو و نگاه سنتي به نقش مرد در خانواده مي). با توجه به وضعيت ٢،٢٠١٠لوكاس و

هاي اقتصادي، تورم و بيكار شدن مرد، از عواملي است كه در ايجاد را مورد توجه قرار داد. عواملي همچون بحران

  اي دارد.چنين منازعاتي در درون خانواده نقش تعيين كننده

هاست. در ها و ارزشذار بر روي منازعات درون خانواده، بحث تغيير نگرشتاثيرگ يكي از متغيرهاي مهم

هاي فرهنگي و اجتماعي مبتني بر نوعي نگاه فردگرايانه است. به همين دليل در اين پژوهش جامعه مدرن بيشتر ارزش

مشاهده نمود كه با  هاي مدرن و به تبع آن فرگرايي را بر منازعاتتوان تاثير گسترده ارزشمي ٢هم بر اساس مدل 

). اين يافته نشان دهنده اين نكته ١٣٩٥؛ ذهبي و ديگران،١٣٩٧پوشاني دارد(كرماني و ديگران،تعدادي از تحقيقات هم

گرايانه و فردگرايان در ميان زوجين اختلاف گيري جمعاست كه ميان نگاه سنتي و مدرن و همچنين ميان جهت

و فرهمند  ١٣٩٥، مسعودي اصل و راد١٣٩٤شده (رازقي و اسلامييقات گزارشمعناداري وجود دارد. در برخي از تحق

هاي ارزشي حاصل نوع رفتار متفاوت زنان نسبت به مردان است؛ به صورتي كه زنان به واسطه ) تفاوت١٣٩٧و توانگر

مسر بزنند و توانند بر اساس نظرات شخصي خود دست به انتخاب هتغيير فضاي حاكم بر روابط اجتماعي امروزه مي

                                                           
1 Péloquin 
2 Halliday & Lucas 
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نوع رابط آنان با جنس مخالف ديگر تابع نوعي خاصي از رفتار نيست. امروزه در ميان دختران الگوهاي مختلفي در 

هاي سنتي ندارد. زمينه انتخاب همسر و هم چنين انتظارات مختلف از همسر وجود دارد كه چندان سنخيتي با ارزش

گاه سنتي به نقششان در جامعه ادامه دارد و اين امر وقتي در حوزه اين در حالي است كه در ميان مردان همچنان ن

شود، اين تضاد ارزشي و به تبع آن تضاد نقشي، به ايجاد منازعات ميان ترين نهاده اجتماعي(خانواده) متبلور ميمهم

رهاي مستقل در زوجين خواهد انجاميد. از همين روست كه كمترين ميزان تاثيرگذاري بر روي منازعات از سمت متغي

  اين مطالعه مربوط به فرهنگ مردسالاري است. 

كننده اين مسئله است كه زوجين داراي توانمندي لازم در زمينه حل يكي ديگر از نتايج اين تحقيق بيان

منازعات زناشويي نيستند. در تحقيقات مختلف اين مسئله به اثبات رسيده است كه منازعات زناشويي در اغلب اوقات 

افتد. در اين تحقيق توانايي در حل منازعات و بر اساس نداشتن ارتباطات صحيح ميان زوجين اتفاق ميواسطه عدمبه 

تاثيرگذار بر روي منازعات بوده و اين يافته با نتايج برخي  توانايي زوجين در حل منازعات از متغيرهاي مهمهم عدم

). از سوي ديگر، تحقيقات ٢٠٠٩و همكاران، ٢برغندانو  ٠١٧٢و همكاران، ١آگاروال از تحقيقات ديگر هم سو ست(

دهد و هاي ارتباطي لازم از سوي زوجين، ميزان تعارضات آنان را كاهش مينشان داده است كه يادگيري مهارت

هاي ارتباطي در زمينه حل منازعات شود كه زوجيني كه در آستانه طلاق هستند پس از به كارگيري تواناييموجب مي

  ). ٢٠١٦و همكاران، ٣بولانداوانند به زندگي در كنار هم ادامه بدهند (بت

گر آن است كه در جامعه آماري مورد مطالعه با تغيير شرايط فرهنگي در جامعه هاي اين تحقيق نشانيافته

يان آموزش صحيح ارتباطات مبا نوعي تغيير فرهنگ و ارزش مواجه هستيم كه اين فرهنگ و ارزش به موازات عدم

هاي مورد مطالعه افزايش شود كه سطح منازعات در درون خانوادهفردي و مشكلات اقتصادي و اجتماعي موجب مي

  نمايد. يابد و به يك بحران تبديل شود كه هستي خانواده را تهديد مي

  ود از:بها در انجام اين پژوهش عبارت مهمترين محدوديت

  پژوهش؛عدم همكاري پاسخگويان با محقق در مورد  

 توجه به مسائل ناشي از منازعات در خانواده از طرف اعضاي خانواده؛ناپيدايي و عدم  

 ها را مورد توجه قرار ندادن.منازعات را به معناي طلاق گرفتن در خانواده دانستن و مابقي رفتارها و كنش  

  پيشنهادها 
ازعات اقتصادي و منازعات انجام تحقيقات كيفي براي مشخص شدن سطح مختلف متغيرهايي مانند من - ١

 فرهنگي و ارزشي؛

تواند در زمينه منازعات درون خانواده تاثيرگذار باشد مانند مناطق سكونتي توجه به متغيرهاي ديگري كه مي - ٢

 ؛هاي قبل از ازدواج و....يافراد، ارتباطات قبل از ازدواج، سوگير

                                                           
1 Aggarwal 
2 Barghndan  

3 Bulanda  
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 كند؛اين تغييرات نسلي ايجاد ميهايي كه هاي آتي و تفاوتتوجه به تغييرات نسلي در پژوهش - ٣

توان نگاه بررسي نگاه افراد به كاركردهاي خانواده، و بازتعريف كاركرد خانواده با توجه به تغييرات كه مي - ٤

  ؛جديدتري به منازعات درون خانواده بدهد

-مههاي ساليانه در مورد منازعات و مشخص نمودن وضعيت متغيرهاي تاثيرگذار براي برناانجام پژوهش - ٥

  هاي اجتماعي در كشور؛ريزي مقابله با آسيب

  هاي آموزشي در مورد روابط ميان فردي زوجين؛برگزاري كلاس - ٦

  گذاران به ابعاد منازعات در خانواده؛توجه قانون - ٧

  توجه به قانون تعالي خانواده و ارائه آموزش در سطح آموزش و پرورش؛ - ٨

  ها در سطح كلان؛رفع مشكلات اقتصادي خانواده - ٩

  .دگي سريع به منازعات به صورت حل و فصل در سطح شوراهاي حل اختلافرسي - ١٠

  منابع 
 ) .تهران: انتشارات سمت .شناسي خانواده ايرانيجامعه ).١٣٩٢آزاد ارمكي، تقي 

  ،ايهاي جامعهنواده. رويكرد مددكاري اجتماعي به مسائل و آسيبشناسي خااعتياد و آسيب). ١٣٨٨( حسينعلي.آقاجاني. 

  ان: انتشارات رسانه تخصصي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيتهر

 هاي جنسي، عملكرد بيني تعارضات زناشويي زنان درگير خشونت خانگي براساس طرحوارهپيش«). ١٣٩٧نسيه. (ا ،بابايي

  .٢٣-١٦، صص ٥، شماره ٦. دوره روان پرستاري .»جنسي و رضايت جنسي

 اي زنان و رابطه آن هعوامل موثر بر تضاد نقش«). ١٣٩٥سين. (ح ،محققي كرم وا ،محمدي هره؛ز ،بختياري سفر سماعيل؛ا ،بلالي

  .١٣٢-١١٧، صص ٤، شماره ٢٧. دوره شناسي كاربرديجامعه. »با تعارضات خانوادگي در شهر همدان

 ها و تعارضات اقتصادي زندگي زناشويي بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر اختلاف«). ١٣٩٤( رگسن، طاهريفسانه و ا ،توسلي

  .٣٩٠-٣٦٥، صص٢، شماره٥نامه بررسي مسائل اجتماعي ايران. دوره  فصل ».دار شهر تهرانزنان شاغل و خانه

 سراي بابلانتشارات كتاب .باقر پرهام .ياعمتار اجك ميسقت ارهدرب). ١٣٦٩( ميل.ا ، ميدورك  

 ) .فرهنگ ارشاد، تهران:  شناختي.هاي بنياد جامعهخودكشي در دل كوزر و روزنبرگ: نظريه و هنجاري). بي١٣٨٧دوركيم، اميل

  نشر ني

 انتشارات دانشگاه علامه طباطبائيتهران .رزادهنادر سالا .خودكشي. )١٣٧٨( ميل.دوركيم، ا :  

 گرايي محلي شدن با فردگرايي و جمع -بررسي رابطه بين جهان«). ١٣٩٥(.هناز م ،فرهمند هدي وم ،عالي نژاد اطفه؛ع ،ذهبي

  .١٤٧-١١٩، صص ٣٠، شماره١١. دوره مطالعات ميان فرهنگيمجله  ».(مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)

 تربيتي زنان و خانواده -فصلنامه فرهنگي  ».هاي تعارض در خانوادهمطالعه كيفي علت«). ١٣٩٤( صلي.ا ،اسلامي ادر ون ،رازقي .

  .٧٢-٥٢، صص  ٣٢ دوره

 ،ارتباط رضايت جنسي با عوامل فردي «). ١٣٨٩فت السادات. (ع ،مرقاتي خويي يلا ول ،اله قلي رجس؛ن ،صادقيعظم؛ ا رحماني

  .٢٢-١٤، صص٦٦، شماره ٢٣. دوره پرستاري ايرانمجله  ».در زوجين

 ،ر نينجم عراقي. تهران: نش منيژه شخصي. زندگي و خانواده سرمايه داري، ).١٣٩٠ايلاي. ( زارتسكي  

 ) .پرست. چاپ سوم، تهران: ثالت شهناز مسمي  هاي اجتماعي.درباره فرديت و فرم). ١٣٩٩زيمل، گئورگ  
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 ) .صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش). تهران: شناسي خانوادهاي بر جامعهقدمهم). ١٣٩٠ساروخاني، باقر  

 ورد مطالعه: زنان ساكن (م ررسي رابطه پويايي هويت زنانه و تعارضات زناشوييب«). ١٣٩٧عصومه. (مر، توانگ و هنازم، فرهمند

  .١٨٠-١٥٧، صص٧١، شماره٢٩ن. دوره شناسي كاربردي اصفهاجامعه ».)يزد

 ) .قليان و افششين خاكباز. چاپ احمد علي عصر اطلاعات اقتصاد، جامع و فرهنگ (قدرت هويت).). ١٣٨٩كاستلز، مانوئل

  ششم، تهران: طرح نو 

 ) .افزارها در تحقيقات اجتماعي اقتصادي با استفاده از نرمردازش و تحليل دادهپ).  ١٣٩٥كلانتري، خليل spss .  :تهران

 فرهنگ صبا

 همسرگزيني دختران جوان: كشاكش فرديت در «). ١٣٩٧هرا. (ز ،برادران كاشاني حمدرضا وا ،اصغرپورماسوله هدي؛م ،كرماني

  .٣٢٦-٣٠٣، صص٥٥، شماره ١٤. دوره خانواده پژوهيمجله  ».هاي سنتيبرابر ارزش

  ،ات رسش. اهواز: انتشارعبدالرضا نواح هاي اجتماعي.تقابل نظريه). ١٣٨٤( لوئيس.كوزر  

 ،ني تهران: نشر موفقيان. ناصر تشخص.  و تجدد ).١٣٨٤( آنتوني. گيدنز  

 نشـر نـي :تهـران .پرسـتشـهناز مسـمي .سـاختارگرايانهشـكني دوركيـم، نقـدي پسـاسـاخت. )١٣٨٥نيفر. (لـه مـان، ج  

 ) .ارتباطات. -فصلنامه مطالعات فرهنگ». بهاي فرهنگي خانواده در ايران پس از انقلاتحليل سياست). «١٤٠٠مرادي، رامين 

  .٢٤٨-٢٢٣ ، صص٥٣، شماره٢٢دوره 

 انتشارات امير كبير  دوم، تهران:چاپ  .نوين تولايي .شناختيمشكلات اجتماعي و نظريه جامعه). ١٣٩٠ينگ. (گ ابرتر، مرتن   

 مطالعات». بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با ناسازگاري زناشويي در شهر تبريز«  ).١٣٩٥(  .فيروز، رادصل، شبنم، و ا مسعودي 

  .٦٨-٤٧، صص ٣١، شماره٩دوره  شناسي.جامعه

 هاي ارتباطي و حل مسئله مذهب محور بر رضايت تاثير آموزش مهارت«). ١٣٩٧اس. (طي، عبنجمه، حميد؛ ابافت، حميده و بني

   .١٩٥-١٧٧، صص١، شماره٦مجله مطالعات زن و خانواده. دوره  ».زناشويي زنان در آستانه طلاق

 تحليلي بر علل تعارضات زناشويي در دو دهه اخير (يك «). ١٣٩٨ليرضا. (ع ،كيامنش دابخش وخ ،دياحم ودابه؛ ر ،هوشمندي
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